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 سوره نساء  2جلسه 

 

 الرَّحِیمِ الرَّحمَْنِ اللَّهِ سْمِبِ

 الَّرذِی  اللَّرهَ  وَاتَّقرُوا  وَنسَِراء   كَثِیررًا  رجَِالاً مِنهُْماَ وبََثَّ زَوْجهَاَ مِنهْاَ وخََلَقَ واَحدَِةٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَكُمْ الَّذِی رَبَّكُمُ اتَّقُوا النَّاسُ أَیهاَ یا 

 أَمْوَالِكُمْ إِلَى أَمْوَالَهُمْ تَأْكُلُوا وَلاَ باِلطَّیبِ الْخَبیِثَ تَتَبَدَّلُوا وَلاَ أَمْوَالَهُمْ الْیتَامَى وَآتُوا*  رَقِیب ا عَلَیكُمْ كَانَ اللَّهَ إِنَّ وَالْأَرحَْامَ بِهِ تسَاَءَلُونَ

 (2و  1)نساء: . كَبِیرًا حُوب ا كَانَ إِنَّهُ

 نفس واحده و زوج نفس واحده

ن نفس واحرده، زو   ای هست و از آ عرض شد كه نفس واحده ،زَوْجهَاَ مِنهْاَ وخََلَقَ واَحدَِةٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَكُمْ مورد این فرازدر 

تعبیر زو  گفتیم در قرآن منصرف است به ماده )با سریا  آیرات    در كه  خلق شد نفس واحده به تعبیری همسر ؛نفس واحده

  .شبیه به آن(

شما دو دسته احادیث خواندید گفتید كه این دسته احادیث   شد؟ برای یكسری از دوستان سؤال پیش آمد كه بالاخره چه    

 درسرت هم گفتید طرف نقیضش هم  ها اشتباه است! اینهم گفتید  ،زاده شده كه جنس زن از جنس مرد به دنیا آمده یا مثلاً

 است!؟

ببینید:  عرض كنم! دوسه دقیقه درست است. خیل  مختصر درم گویی ه همه چیز را م است ك ن اینكارما كلاً ما آخوندها 

كره خرواهیم    كه بودندبرزخ نزول  در آن  كه اینبه لحاظ  د، چهحوا درست شده باش ،ل مرد)آدم(گِ اگر فرض بفرمایید از باق 

 ، یرک چیزی درسرت كررده باشرند    باق  این یک ظهور كردند، از نشئه دنیویدر آن وقت    كه به لحاظ این چهچیست،  گفت

؛ شیعیان مرا از براق    1شِیعَتُنا خُلِقُوا مِنْ فاضِلِ طِینَِتِناداریم  ل به معنای مثبت است، مثلاًگِ د از باق نویگ روایات م در موقع 

چنرین  . اگرر منورور   دارد حالت طفیلر   ،هایند ها در حقیقت طفیل وجود آن ند، و اینبالاتر ها نكه آ یعن  این گل ما هستند؛

 مرِنْ  خَلَقَكُمْاز خود  این .طفیل وجود كس  باشدكس  كه بخواهد  كند ین بحث  را رد م نچ، صریح قرآن حالت طفیل  باشد

چه اهمیت   اصلاً ل یک نفر باشد،تان از یک نفس واحده هستید و اگر هم منوور، باق  مانده گِ هیعن  هم ؛مددر آ واَحدَِةٍ نَفْسٍ

و  بیانرات  شرد اگرر معناهرای ارزشر  با    .زنند م  اش هم یک خشت دیگر هاز باق  ماند ،زنند م  دارد! فرض كنید یک خشت را

 كند. صراحت این معنا را رد م  قرآن به های سیا 
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زو   و نفس واحدهمتعلق به  د،ی باشهای دیگر مال حرف ،های نزول  ول  اگر در عالم دیگری باشد حت  بالاتر از این برزخ

برتری برای كس   هیچ تفاضل واگر توضیح هم دادیم كه  یك  از دیگری نشأت گرفته باشد كه ن لحاظ،به آ ،نفس واحده باشد

 وییرد ایرن فرراز برالای  آیره دارد یرک      ین معنای  بله! حالا شما بگبشوند، چنتفصیل خوب  به اجمال وهر دو آخرش  و نیاورد

  یک جور محوریت  كه در حقیقیت یک محور خاص  هست برای خرودش  یعن !دخب بده د،ده محوریت  به نرینگ  عالم م 

از  كره او  حوای در نشئه دنیرای  نردارد  و  حوای در برزخ نزول  و آدم ن نفس واحده ارتباط  به آدم ونتها آمدند! ماز آن در آ

 است یا از دنده چپ او!  دیگرینده گل باق  ما

دنده چپ چیه آقا؟ دنده چپ از  این ضلع چپ و بگوید و بشنود بندی شده همه جوانب را خواست جمع لذا اگر كس  واقعاً

 !، كه این معنا درست بشودبه عوالم دیگری كه كس  با یک دقت  بزند اسرائیلیات است. مگر این

ز آن ترازه  او د بره همرین عروالم دنیرای      زننر  هرا مر    كه خیل  چون ؛مردود است ضلع چپ ودنده چپ این حدیث  اما كلاً

 و !ین چیزی نیستنچ كه اصلاً ،برداشت كنند دنهخوا این را م  است! اگر وجود مردطُفیل  زنبرداشت بكنند كه  خواهند م 

 كَثِیررًا  رِجاَلًرا  مِنهْمَُرا  وبََثَّ بلكه و شود نین معان  برداشت نم چاز قرآن هم  است و ریچیز دیگ یک این نفس واحده هم اصلاً

كره یعنر  از   زو  نفس واحده  نفس واحده واز یعن   ؛ن دوتاپراكنده شده از آ مبثوث شده و، وَنسِاَء  كَثِیرًا رجَِالاً همه نآوَنسِاَء ؛ 

 .زو  نفس واحده هستند حوا هم از حاصل تزویج نفس واحده و جمله خود آدم و

آن  منف  شرد؟ مثبت، یا  ؟روایت چ  شدن پرسیدند كه بالاخره شما نورتان راجع به آ تر م  بیش بعض  آن روایت آخر را

 بره  كره ایرن بحرث    بره دلیرل ایرن    شد، درست بود، منتهای مراتب فقه  كه گفته م  )جزئیات( های دیتیل ها روایت كه در آن

تعیین كنند كه بالاخره ملحق به مرد است یا ملحرق بره   كه اگر بخواهند جنسیت یک فرد خنث  را  اینكشیده شد و آناتوم  

نین چاست كه ما  مشخصنین چیزی باشد؛ یعن  فقط بحث آناتوم  باشد، چر اگ .بشمارند یش راها د دندهنوباید بر ،زن است

 نداریم.  معنای  را

 استتار زن

است  بحث این نیم. یك اچندتا روایت بخو  ،خار  از بحث قرآن مشخص بكنیم و بعد  وَ نسِاَء  كَثِیرًا رجَِالاً ای را در یک نكته

لطر  ادبر  كره     وید؟ غیر از آنگ چرا قرآن این جوری م  !نه رجالا كثیرا و نساء كثیرة وَنسِاَء ، كَثِیرًا رجَِالاً مِنهُْماَ وبََثَّ كه دارد

 از بعرداً  ااین ر كند. م  استتار ها را خانم كلاً ،كه قرآن است این اقتضای استتاری ،زنان این مردان زیاد و د،داشته باش اندتو م 

 ،صرف یک تفنن ادبر  نبروده   و است دلیل  داشته وید كه یکكه مطمئن بش ید. برای اینانید در بیاورتو روح مسائل قرآن  م 
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 اسرتتار  منوور، جا داریم كه یا این آوردن كلمه مرد به زن را تقدمكه  این اولاً !نیدیرا بب 202، ص 33سوره مباركه احزاب آیه 

یا در شوند،  زودتر گفته م  حت  عرف ادبیات فارس  هم این هست كه مردها مقدم و است و یا همان عرف ادبیات عرب ،است

كره شرما در    كما ایرن  ان باشداین عرف ادب  یادت .به معنای فقط مرد نیست اصلاً ،آید م های مذكر  با صیغه افعال وقت  قرآن

فرهنر   این عرف ادبیرات و   مردم اشتقا  از كلمه مرد دارد. اصلاًم كه! نُد زَییوگ نم  ،مگویید مردُ ها م  فارس  به گروه انسان

 .است

 وَالْمُرؤْمنِِینَ  وَالْمسُرْلِماَتِ  الْمسُرْلمِِینَ  إِنَّ: فرماید ، م ها ندارد هیچ ارتباط  به جنسیت آن ثابت كند قرآن كه جا برای این این

 وَالصَّرابِراَتِ  وَالصَّرابِرِینَ  وَالصَّرادِقاَتِ  وَالصَّرادِقِینَ كره اهرل تواضرع در برابرر خردا هسرتند        كسان  ؛وَالْقاَنِتاَتِ وَالْقاَنتِِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ

 كَثِیررًا  اللَّرهَ  ینَوَالرذَّاكِرِ  وَالْحاَفِواَتِ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِوِینَ وَالصَّائِماَتِ وَالصَّائمِِینَ وَالمُْتَصَدِّقاَتِ وَالْمُتَصدَِّقِینَ وَالْخاَشِعاَتِ وَالْخاَشعِِینَ

 د؛حالا شاید این حرف خیل  به ظهور نرسر  .استوَالذَّاكِراَتِ  كَثِیرًا اللَّهَ وَالذَّاكِرِینَجا هم بحث  نید اینیبب (33)احزاب:  وَالذَّاكِراَتِ

حردی   دارد! )یرک  اقل إشعار به این معنا كره ول  لا ،جا استتار مطرح است ظاهر در این معنا هست كه این وییدبگ یعن  نشود

خیلر  دأب قررآن   زنران   بیرون ریختناشتهار و  این كثیراًوَالذَّاكِراَتِ  كَثِیرًا اللَّهَ وَالذَّاكِرِینَ (گویند م  اشعار تر از ظهور را پایین

حرث  قررآن روی ب بینید،  قرآن را كه م  كل وقت  ول  ،آیه، آدم این را متوجه نشود به صرف وجود این دواست  ممكن .نیست

ممكن است شما الان  بهتر مورد پذیرش قرار بگیرد. شاید ود،تشكیل بش ها ن سیا كه اگر با آ داردفرهن  استتار  یک ،ها خانم

هن  را از قرآن كس  بخواهد این فر ،با این ظهور ضعی  ،ای ین آیهنچ، هیچ اشكال  ندارد. خیل  اصرار نداریم از روی نپذیرید

 در بیاورد! 

 ؟چهال: استتار یعن  سؤ

بیراورد در   خواهرد  نم  یعن  ؛دبده هد به آنان استشهارخوا خیل  نم  هد برملاشان كند.خوا كه خیل  نم  استتار یعن  این

 نین دأب  ندارد.چصحنه كه دیده شوند. قرآن 

 رجَِالاً مِنهُْماَ وبََثَّ ویدگ م  بعد و زَوْجهَاَ مِنهْاَ وخََلَقَ ویدگ م  بعد واَحدَِةٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَكُمْ گوید قرآن اول م  1آیه  ؤال: درس

 ... وَنسِاَء  كَثِیرًا

 گردد. ریشه تمام تفاصیل هم به آن نفس واحده برم  .ن نفس واحده هستندآ از شان ههم

! لذا هیچ كس خورد واحده م تان به آن نفس  ه همهریش گوید تان را م  ریشه ؛ یعن  داردواَحدَِةٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَكُمْوید گ م 

. به این خورید م نفس واحده مرد به این  ن زن وتا هدیم كه همآم ندارد برای همین داشتیم این جوری م  تفضیلس ك به هیچ

فقیرر   حت  كهنسال نسبت به خردسال، خردسال نسربت بره كهنسرال،    ،شود اولاً بساط هرچه تفضیل است برچیده م  ترتیب
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هد از ایرن مردل   خوا آیه خیل  م  ن كه تابلوی ورودی آیه است كه درچو ز!نسبت به فقیر یعن  همه چینسبت به غن ، غن  

آید تكلی  زو  ایرن نفرس واحرده را روشرن      حالا م  ؛ همه از آن جا هستند.جا زند به آن لذا ریشه را م  ،احكام بررس  بشود

 شود. این نفس واحده درست م  زو  ،هاز خود این نفس واحد ؛زَوْجهَاَ مِنهْاَ وخََلَقَكند.  م 

 جاست؟ اش این ریشه ودش ید مرد به زن مقدم م ویگ كه م  این :السؤ

شرما   .حت  توی غرب هم همین است ها مشترک باشد. الان و فرهنگ  است، و شاید در خیل  از فرهن  خیل  كل  !نه -     

و منوورمان خانم آقای فلان  اسرت! نره، اصرلاً      وییمگ كه ما م  شود. نه این كل  عوض م   ببینید فامیل  خانم بعد از ازدوا  به

كنرد؛ یعنر  خیلر  خفرن عروض       شود؛ یعن  اگر بخواهد فرم پر كند، یک جور دیگر پر م  ای عوض م  شناسنامه ،فامیل زن

خرواهیم   باشد! مرثلاً وقتر  مر    حالت ها هم این  های فرهنگ  است و شاید خیل  از فرهن شود! تا این حد! این مال چیز م 

كنیم كه به برادران بخورد، نه خواهران!  كنیم و این عزیزش را یک جوری تنویم م  بگوییم خواهران و برادران عزیز! رعایت م 

كند و خواهرانش را مسرتتراً   ، ول  كلاً آدم حیا م شود در خواهران عزیز و برادران عزیز درست است كه این صفت تركیب م 

 گوید. م 

بررای مررد در نورر     را تقردم  جنبره   كره یرک   خیل  بعید است ول  این ؟واَحدَِةٍ نَفْسٍ مِنْبه  خورد ها م  آیا رعایت این اما

 های  دیگر است. ، یا به لحاظگیرند به جهت مدیریت م 

 قراردادی نیست كه؟ ،  داردهمنشاء ال بالاخره این فرهن  یک ال:سؤ

فطرری   برای همین اسرت كره تقریبراً    گویند، م  فرهن  مشترک ها كه به آن بله یک منشاء فطری دارد. بعض  فرهن   -

بحرث مرا   ایرن   و دراسرت   (30)روم:  فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِ  فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهْاَم اصرار بكنم كه همان هخوا ول  حالا خیل  نم است 

 .خیل  مهم نیست

 ؟فس واحده به لحاظ وجودی زوجش رتبه داردمرد( خود ن كه نفس واحده )نه زن و ویدد بگهخوا جا نم  ال: اینؤس

 دلیل برتری است؟بالاتر آیا رتبه وجودی 

كه تفضیل  ندارد؛ یعن  شما این جوری باید نگاه بكنیرد    به لحاظ وجودی رتبه دارد. بله! یک محوریت  دارد به اضافه این-

های فلسف  و قرآن  همره چیرز از آن برالا بره صرورت       كه یک محوریت  دارد. بیش از این نه! این را باید بدانید به لحاظ بحث

شده یعن  اگر چنین چیزی را در   پراكنده و منبثجا  و در این مندمجهمه چیز آن بالا كند؛ یعن   حركت م انبثاث  واندما  

كند    درست نم تفاضل و تفضیلخواهد بگوید  افتد و در قرآن با این دقت  كه م  نور بگیرید كه در كل عالم چنین اتفاق  م 
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نفس واحده را  و بعد آن زو ِ جا م  بیند همه را آن  برد در نفس واحده، تان را م  همه یعن  واَحدَِةٍ، نَفْسٍ مِنْ خَلَقَكُمْگوید  م 

 كند. كه از این نفس واحده است، ابراز م 

 ها هم لازم این وجود دارد كهچینش نوام هست   مثلاً چه و چه و سری مقدمات عقل  و یک  ویم تو این فضا؛خیل  براگر 

كه  ود،ش نرینگ  عالم محسوب م ظاهراً كه  دده محوریت  به نفس واحده م  هر جهت دارد یک جا به ول  این است آدم بداند

 نیست. عالم بالاب  ربط به  ،دآی به وجود م  این چیزهای  كه پایین دارد

آن  كه این مباحث قر برای این .ستای ا نكته ! این هم خودشاناث نه ذكور و كند، م را نساء  ن طرف هم بحث رجال واز آ

 رید:وبیا را 40ص   ،نساء 53و آیه  244، ص 24مباركه شوری آیه  سوره جا بیفتد این آیات

 یشَراءُ  لِمرَنْ  وَیهرَبُ  إِناَثًرا  یشاَءُ لمَِنْ یهَبُ كند خلق م  ،دهبخوا چههر ؛یشاَءُ ماَ یخْلُقُ وَالْأَرْضِ السَّمَاواَتِ مُلْکُ لِلَّهِ:  24شوری

)مثل  دده د فقط پسر م هها كه بخوا )مثل من( به بعض  دده بخواد تنها دختر م  است كه به هركه چهار فرضش این ؛الذُّكُورَ

با هرم   را ناثشاِ كران وكه ذُ نه این؛ یزَوِّجُهُمْ دده م  هر دوتا را د؛ یعن ده یا جنس مخلوط م ؛ وإَِنَاثاً ذُكْرَاناً یزَوِّجُهُمْ وْأَن( اایش

د. دهر  نمر   ها هم اصرلاً  به بعض  ؛عَقِیم ا یشاَءُ مَنْ وَیجْعَلُ دهد، هم اناث هم ذكران م  ،دده یعن  قاط  م  كند بلكه تزویج م 

  .قدَِیرٌ عَلِیمٌ إِنَّهُ كند. امتحان م  هركس را یک جور بالاخرهكاره است.  همهخدا 

 تفاوت ذکور و اناث با رجال و نساء

هاسرت و یرک    راجرع بره آدم برزر     نسراء  تر بحث رجال و مقداری ناظر به بچه است ول  بیش بحث ذكور و اناث در قرآن

 انَِّ وآخرش ودش  شروع م این عناوین با  یا ایها الناسبرای همین است كه كلا  .دآی در م  معنای تكلیف  هم این وسط از آن

زنان  مردان و ؛نساء رجال و ویدگ م  ،مداناث در آ از نفس واحده ذكور و ویدگ نم  خدا مراقب شماست و ؛باًقیُرَ مْكُیْلَعَ كانَ اللهَ

 اند. كه مكل  به تكلی  بزر  درآمد

به عبارت بهتر، بحث ذكر و انث  ناظر به بچه نیست بلكه ناظر به جنسیت است ول  رجال و نساء علاوه بر جنسیت بلوغ را 

كند  وَنسِاَء  گفته به این دلیل است كه سراسر این سوره راجع به تكالیف  صحبت م  كَثِیرًا كه رجَِالاً كند و سرّ این هم مطرح م 

 كه مخاطب این تكالی  رجال و نساء؛ یعن  خانم و آقا هستند. 

 الْقَرْیر ِ  هَرذِهِ  مرِنْ  أخَْرِجنَْرا  رَبَّنَرا  یقُولُونَ نَالَّذِی وَالْوِلدَْانِ وَالنِّساَءِ الرِّجَالِ مِنَ وَالمُْسْتَضْعَفِینَ اللَّهِ سَبِیلِ فِ  تُقاَتِلُونَ لاَ لَكُمْ وَماَ

هرا، رجرال ونسراء كرلاً ایرن آدم       ولدان یعن  بچره  ؛(53)نساء:  نَصِیرًا لدَُنْکَ مِنْ لَناَ وَاجْعَلْ وَلِیا لدَُنْکَ مِنْ لَناَ وَاجْعَلْ أَهْلهُاَ الوَّالِمِ

 خورد. به درد م الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساَء ها بعدها در آیه  گویند. این نكته ها و مكلفین را م  بزر 
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 ؟چه مَنْ عَمِلَ صاَلِح ا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى  آیه ؤال: درس

ا گراه  اوقرات آدم برا    شعار رول  این إ ،بچه به معنای نای فیكس و ثابت داردعم یکهمه جا  م كه دقیقاًویم بگهخوا نم -

د و ول  معنای فیكس ندار د ناظر به بحث تكلی  داشتن هم باشد،ناتو مثل همین آیه كه م آورد؛  م  سیا  بعض  آیات دیگر

 .فرمایش شما درست است

 از نفس واحده نیستند؟آیند،  دنیا م ها وقت  به  یعن  بچه د آیافرمایی كه شما م  ال: اینسؤ

ناظر بره بحرث تكلیر      ...رجَِالاً مِنهُْماَ وبََثَّكه  یعن  به عنوان احتمال این ود؛بیان بش است، چرا! منتها این معنا هم ممكن-

 !خیل  مهم نیست .نكنید قبول نیداتو م  ،قبول كنید انیدتو م  انتهای آن بخورد، كه به ابتدای آیه و است

 

)مطالب در آیات قرآن خیل  با حیا گفته شده اما روایات چون تفصیل قرآن و باز كردن قرآن است و عل  الخصوص كه در 

كه الان  گفتند و این كردند و م  اصحاب است و ائمه هم خیل  صاف و واضح مطالب را مطرح م  sharpمقابل سؤالات خیل  

برنرد.   شود و همه در فضاهای ذهن  دارند به سرر مر    چیز گفته نم  ها هیچ تدر آمده كه خیل  وق تابوها به صورت  این حرف

رسیم. روایت  از پیامبر است كه خیل  جالب  م  هم البته بیانش برای خود من هم سخت است، ول  قرآن است و ما به احكام

انصار خوب هسرتند! )چرون   چقدر این زنان أنْ یَتَفَقَّهْنَ فِ  الدِّین؛ یاءَ یمَْنَعهُْنَّ الحَ مْ؛ لَارِصَنْالأ اءُسَنِعْمَ النَّساء، نِگویند  است. م 

شران   تفقره ان مانع های تمدن  داشتند و اصلاً جامعه مدینه و زنان مدینه خیل  خاص بودند( كه حیائش زنان انصار یک ویژگ 

كره   ، یرا ایرن  شود و من به زخم  كردن بحرث رغبتر  نردارم    بحث زخم  م  ،اگر این موارد را حذف كنیم شود. در دین نم 

كنیم. حت  در روایات جعل ، روایت من جمیع الجهات، جعل نیست، بلكه فضاشناسر  و عررف    موضوع جلسه را كلاً عوض م 

زمان  عرفان فهمید. آن زمان را باید با عرف و فرهن  خودش نصوصكه  خورد! برای این دوره و زمان خودش خیل  به درد م 

خرورد؛ یعنر  یرک     مر  هرا   منطقه الفرراغ  دخورد ول  نه برای فهمیدن نصوص آن زمان! عرف زمان ما به در ما هم به درد م 

خواهیم انتخاب كنیم، عرف زمان ما بره درد   جاهای  خدا دست بشر را باز گذاشته، حالا در آن منطقه الفراغ كدام گزینه را م 

ما! به همرین جهرت   خورد نه زمان  خواهیم داد، ول  برای فهم نصوص آن زمان عرف آن زمان به درد م خورد كه توضیح  م 

این چیزهرا را     است كس حیائ قرآن با تفسیر قرآن فر  دارد. تفسیر قرآن یک چیز است و قرآن یک چیز دیگر! البته این ب 

ها هستند كه بیرون همره   كنند. خیل  ستشان برسد سانسور م و از آن طرف بعض  قرآن هم به د د!در بیاوروسیله لوده بازی 

ها فقط نباید اسباب  پس این حرف گزند! رسد، لب م  بینند، اما به روایات كه م  ها را م   گویند و همه صحنه ای م  جور لطیفه

كاملاً جدی و حساس هستند و  كنیم، و نسبت به این مسائل ها را در دانشگاه مطرح م  دقیقاً ما این بحث لودگ  بشود وگرنه
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كننرد؟   كراری مر    چه جای  بهتر از كلاس قرآن كه با فهم معان  قرآن و روایات، این تابو را آدم بشكند. چرا همه دارند مخف 

كنند!  شود همه سانسور م  اما بحث قرآن و روایت كه م  بیند، نشیند و هرجور صحنه خلاف م  وقت طرف پای اینترنت م  آن

 .خواهیم آیات را بخوانیم و بحث كنیم. این قرآن است و كَافَ ً لِلنَّاسِ است بازی م    راحت و بدون لودهما خیل

  2روایت آفرینش و ازدواج آدم و حوا

 نای ول  روایات بیان كرده و د،خیل  دأبش نبوده بیان كنو قرآن بیان نكرده  اچیزی ر پردازیم، یک جا ما به مطلب  م  این

كه این  نكته دوم این و ؟به چه صورت انجام شدها  آدم وحوا ازدو كه اولاً ن اینآ ند واخو ودش ه م است ك روایات روایات خوب 

در چره سربك     ها بره  ول  نوه ،مدندهای حضرت آدم هم به وجود آ یعن  در طبقه دوم حالا بچه؟ تكثیر چه جوری انجام شده

 354ص 3   ،مرن لا یحضرره الفقیره   در  كند. م  پیدا مسئلهها  كه خیل  هم ازدوا  این ال اساس  است؟ این یک سؤاند آمده

 مده:آ

 ؛لْعِ آدم الأیسَْررِ الأقصَر   سُئِلَ ابوعَبدِْالله عَنْ خَلْقِ حَوا وَقِیلَ لَهُ إنَّ أناَسَ عِندَْناَ یَقُولونَ إنَّ اللهَ عزَّوجََلَّ خَلَقَ حَوّا مِنْ ضِ :زراره

فقال سبحان الله وتعال  عَنْ ذَلِکَ عُلَواً كَبِیراً أیَقُرولُ مرَنْ    كه حوا از ضلع چپ آدم به وجود آمده دنویگ جوری م ها این  بعض 

تواند از غیر ضلعش  نم  خداوند مگر؛ یَقُولُ هذَا إنَّ اللهَ تَباَرَکَ وَتَعَالَ  لَمْ یكَُنْ لَهُ مِنْ القدُْرَةِ ماَ یَخْلُقُ لِآدَمَ زَوجته مِنْ غَیْرِ ضِلْعِهِ

و  دندازنر یكه تیكه بره دیرن ب   كند راه  درست م  ؛ دارد یکوَیَجْعَلُ لِلمُْتِكَلِّمِ مِنْ أهْلِ التشَْنِیعِ سَبِیلاً یک نفر را درست كند؟

خَلرَقَ آدَمَ مرِنْ    امَّر لَ تعال تبارک وَ اللهَ ثم قال: إنَّ اش با خودش ازدوا  كرده كهیک تإنَّ آدمَ كَانَ یَنكَْحُ بَعْضَه بَعْضاً؛  كه دنویبگ

؛ خدا حوا ثم ابْتدََعَ لَهُ حَوا مقداری خوابش برد یک وقت  آدم را خلق كردند، ؛باته السِّطِینٍ أمَرَ المَلائكهَ فسََجدوا لَه وَألْقَ  عَلَیْ

  .آورده باشدكه از ضلع او به وجود  یعن  در دم به وجود آورد نه این ؛ابتدع .آورد به وجود را

فلَماَّ نَوَرَ إلیهْاَ نَوَرَ إل َ خَلرْقٍ حسَرَنٍ    شو دورا دادیم از كنار آدم به حوا ند ،وقت  بیدار شدفَلّماَّ انْتَبَهُ نُودیِتُ أنْ تَنْحِ َ عَنْه؛ 

غیرر  یرأنهََّرا أنْثَر ؛   غ ، شبیه صورت خرودش سن  عین خودشخلق حَ بیند یک م  ،كند وقت  كه به حوا نگاه م هُ صُورَتَهُ؛ شْبِیُ

ترو  ؟؛ ا: مرَنْ أنرتِ  هَلَ الَقَفَ دده م  را هم با زبان خودش جوابش زند و او م  حرف ؛ با اوفكََلَّمهَاَ فَكلََّمَتْهُ بِلُغَتِهِ او زن استكه  این

فقال: یَرا رَبِّ مرَنْ هَرذَا     مخلوقات خدا، من هم یك  از خلق  مثل تو من هم یکقاَلَتْ خَلْقٌ خَلَقَنِ َ اللهُ كَماَ تَرَی؛  ؟ك  هست 

 ؟كرردم  خدایا این كیه كه من حالت انس نسبت به قرب ایرن پیردا   وید:گ م الذَّی قدَْ آنسََتْنِ  قُرْبَهُ وَالنَّوَرَ إلیْه؛  الحسََنُ الخَلْقُ

: هرذه  تبرارک وتعرال    فقالَ شود؟ ایجاد م  كنم یک حالت انس در من ش م هنگا ؟ مگر این كیست؟جوری شدم چرا من این

أفَتُحِبَُ أنْ تَكوُنَ مَعرَکَ تُؤْنسِرُکَ    گیرد حالت سرپرست  برای حوا در نور م  بینید یک م  !این كنیز خودم حواستأمَتِ  حوا؛ 
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رف بزند و تبع ترو  با تو باشد، باهات ح مأنوس یدوست دار گوید: م )مباحث پرمحتوای  است!( وَتُحَدِّثُکَ وَتَكونَ تَبَعاً لِأمْرِکَ؛ 

 مترا هسرت   ،كره اگر این جوری باشد ولک بِذَلکَ الحَمدُْ وَالشُّكْرُ ماَ بَقِیتُ؛  بِّارَقال نَعَم یَ یک حالت تابعیت داشته باشد؟ و باشد

هَرا  فإنَّاز من خواستگاریش بكن؛ یعن  من متولیش هسرتم  بهْاَ إل َّ؛ فقال الله عز وجل: فأخْطُشكرت به گردن من است  حمد و

هرم چنرین بره درد     ویرد گ یعن  م هست  قرآن هم این معنا در وَقدَْ تَصْلحُُ لَکَ أَیْضاً زَوْجَ ً لِلشَّهْوَةِ این مال خودم استأمَتِ ؛ 

 خورد. شهوت هم م 

 كرلاً ایرن ترتیرب اسرت كره      با، (44)اعراف:  لِیسَكُْنَ إِلَیهْاَ فَلَمَّا تَغشََّاهاَ در سوره اعراف داردخود قرآن هم دقت كنید اگر در  

نفرر   یرک  د برا هخوا كه م  داین گرایش وجود دار آرامش مقدم است به مباحث جنس  و در درجه اول سكونت و بحث انس و

  .بعدش قضیه شهوت و آرامش را بنشاند و مستقر كند و نهاد نا یک مقدار آرام بشود، و كند صحبت

قبل آن معرفرت بره   قدَْ عَلَّمَهُ قَبْلَ ذَلِکَ المَعْرِفَ َ؛ وَ انداخت آن موقع تازه خدا شهوت را به اووَألْقَ  اللهُ عَزَّوجََلَّ عَلَیْهِ الشَّهْوَة؛ 

 وتر  از مرن ایرن را  لَیْرکَ؛  بهَُرا إ فَقَالَ یاَرَبِّ فرإنَّ  أخْطُ فلان  فلان و وآنسََتْنِ  قُرْبُهُ كه  ستبهش داد كه این كی خود این زن را،

فقال  بده ؟  به مارا  چ  كار باید بكنیم این ؟یعن  مهرش چ  ؛به چ  راض  هست فَبمَِا رِضَاکَ لِذلِکَ؟ كنم  خواستگاری م 

 .  هبدآموزش را به او  كه تو معالم دین من م به اینهد رضایت م  أن تعَُلِّمهَا مَعاَلِمَ دیِن ؛ یَاضَرِلَالله عزوجل: 

 تأثیر معارف در ازدواج 

كه خیل   چیزی كه باید محفوظ بماند، حیات خود این زن است، در حال  كه در بحث ازدوا  این !این هم خیل  نكته است

بررای یراد گررفتن خرودش      های  طرف همه شررایط را  وقت یک بینید كه و م  فقط كشانند به زیور و زینت ها این را م  وقت

)انفرال:   یحْییكُمْ لِماَ دعَاَكُمْ إِذَا وَلِلرَّسُولِ لِلَّهِ اسْتَجِیبُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیهاَ یاكه  همسرش هیچ ! این معارف برای كند اما فراهم م 

 .نفر است یکحیات طیبه  خودش و است احیاء قرآن و روایات، ،های معارف آموزه ندر حقیقت ای ؛(22

اش  حق ندارم این امانت و این لطیفه اله  را بگیررم و ایرن همره   مرد  بكند كه منِتوجه در زندگیش این را باید هر كس   

رود و خرانمش را   وقت طررف هیئرت مر     آننه آموزش معارف و هیچ چیز دیگر! دستش به كثافت بچه بیافته همین و همین! 

وارد كره او را   رد. به واسطه اینخو هاش را خودش م  شود كه حت  ضربه برد، آن موقع هست كه كلاس این آدم پایین م  نم 

ها را خار  از این معرارف تربیرت    دارد بچه است كه این زن -1 كه نكرده و او وارد سیستم احیاء نشده؛ در حال  معارف جریان

زند؛ چون خانم  كه دارد با این معارف و برا حیرات    های اقتصادی هم م  ضربهبار اقتصادی برای مرد دارد و حت   -2كند  م 

شود. آن چیزی كه برای  كس  كه بدون این معارف دارد بزر  م خر  كردنش با میزان شود، خیل  فر  دارد  یبه بزر  م ط
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ترین چیز نسبت به همسرر   شود، با دیگری فر  دارد؛ لذا اولین چیز و مهم و با حیات طیبه دارد بزر  م  انم  كه با معارفخ

كره  كند!  این جوری معنویت كسب م آدم  اهم كند. والله العل  العویمسرش فراین است كه شرایط  در همه مقاطع برای هم

برا  دارم كه همسرم بتواند استفاده بكند. مگر ایرن احیراء    مثلاً من یک وقت  بچه را نگه م حواسش به طرف مقابلش باشد كه 

قت آن خانم  كه از دل ایرن معرارف در   و نبات ارزش ندارد كه من برایش دوندگ  كنم! آن به اندازه خوراك  و آبمعالم دین 

؛ ایرن  أن تعَُلِّمهَا مَعاَلِمَ دینِر   گوید: رضای من در این است آید لذا م  آید، فر  دارد با خانم  كه از دل این معارف در نم  م 

قَردْ  وّ من هم پایش هستم قرال عزوجرل:  ؛ اگر واقعاً به این رضا داری ل فَقَالَ ذَلِکَ لَکَ عَلَ َّ یاَ رَبِّ إِنْ شئِْتَ ذَلِکَ  مهرش است

ها همه  )اینفَضُمَّهاَ إلَیْکَ؛ ؛ تزویجش كردم بیا این زنت! وَقدَْ زَوجَّْتُكهَاَ دار! . حیات طیبه او را نگهخواهم همین را م شئِْتُ ذَلِکَ 

كره   تو بیا من را بغل كن نره ایرن  ؛ إل َّ بَلْ أنْتَ فَأقْبِلْ فَقَالتَْ:بیا بغلت كنم  ؛فَقَالَ لهَاَ آدَمُ: إلَ َّ فَأقْبِلِ برو بغلش كن نكته است( 

ها نكته است؛ یعن  خواهان، مررد اسرت خواهران زن نیسرت      همه این ؛فَأمَرَ اللهُ عزوجل أنْ یَقُومَ إلَیهْاَمن بیایم تو را بغل كنم 

 !حت  در روابط جنس  همین است این را بدانید

كند همان عطش  كه خودش دارد باید  فكر م  و وید خانم من سرد استگ طرف م  ،هیمد مشاوره م كه ها  ما بعض  وقت 

مررد اسرت    در نوام خانوادگ ، كه خواهان در صورت  ؛دیبیا در همان استارت كار اوابراز هم بكند و خانمش هم داشته باشد و 

كره نسراء    یكررد  بغلرش مر    ترو  مرد و آ م  وید اگر این جوری بود كه اوگ م وَلَولاَ ذَلِکَ لكََانَ النَّساَءُ هُنَّ یذَهَْبْنَ إلَ  الرِّجَالِ؛ 

م خواسرتگاری ایرن   یعن  حتر  نورا   ؛نكردند برای خودشا خواستگاری م حَتَ  یَخْطِبْنَ عَلَ  أنْفسُهِِنَّ؛ رفتند پیش مردها  م 

 حالا این عرف را بشكنیم!  ،عرف اجتماع  بوده جوری نیست كه بگوییم این یک

خیل  بد شده! اما اگر یک جوری باشرد كره    ،ن وری داشتهای داشتیم كه خواستگاری ای د در موردهای مشاورهچند مور ما

هرا هرم ایرن     البته در تمام فرهن  نباید از طرف زن باشدخواستگاری كردن ول  این اقدام به  ،داشكال ندار ضایع بازی نباشد

 ودنرر  د.خواسرتگاری بكننر   ینرد از او بیابنشریند و   با غرور زن كهها هست  شناس  هم همین های روان در كتاب و جوری است

 فهذه قص  حوا.! بگیر مثلاً د كه بیا من راخودش پیشنهاد بده

 قبول از طرف مرد است؟ ه عقد ایجاب از طرف زن وپس چرا صیغ ال:سؤ

گوید من تو را قبرول كرردم و ترو را بره ازدوا  خرودم در       هم م  كند و مرد باشد ول  مرد در حقیقت خواستگاری م  -

 .آوردم

 ایجاب پیشنهاد برای انجام یک عمل نیست؟ سؤال: مگر
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را  كره مرن ترو    گذارد حالا او تازه كلاس م  رفته و زن خواستگاریمرد به كه  پس از این ؛ها پس از یک مخاطبه است این-

پرس از   تُلْبِقَ وید:گ هم م  او ،گذارم این جوری در اختیار تو م  امن خودم ر گوید یعن  م  تُلْبِقَ وید:گ هم م  قبول كردم، او

 گوینرد  م  مرد گرفت، دنویگ نم  و زن گرفت دنویگ كه م  همه معان  هم این جوری است و مرد رفته خواستگاری زنكه  این

آورم كره البتره ایرن هرم      به نكاح تو در مر   ن خودم راوید مگ م  و گذارد در اختیار م  ااین در حقیقت خودش ر .شوهر كرد

كه سر بحث تعدد  داین هم سر جای خودش معن  دار گذارد! در اختیار او م  است كه خودش را این خودش یک لطف  دارد.

 گذارد نه مرد خودش را در اختیار زن بگذارد! خواهیم گفت كه این زن است كه خود را در اختیار مرد م زوجات 

 ازدواج فرزندان آدم و حوا

چه طروری اتفرا     و پراكنده شدن در نسل دوم كه این مبثوث شدن وَنسِاَء  كَثِیرًا رجَِالاً مِنهُْماَ بَثَّوَ است تكثیر نكته بعدی

عواقرب   به و دنویگ چیزی كه الان خیل  م  ند، یکمدهایشان هم به دنیا آ حوا با هم  ازدوا  كردند بچه حالا این آدم و .افتاد

به صورت ضرربدری   وقت خواهر این با برادر او نر آپس های دو قلو زاییده دختر و كه حوا شكم است این ،كنند آن هم فكر نم 

در تفاسریر بسریار   بررادر!   م نكاح خواهر وه كه شد باز درست شد! این كه ضربدریش كردند،كنند حالا  فكر م  ازدوا  كردند و

 كه تو در صورت  ،برادر مشكل  نبوده ن موقع این طوری بوده كه نكاح خواهر وآ شریعتگویند كه  چیز بدی م   خیلآمده و 

 متكر  بره فطررت اسرت. یرک      چیزهای ست یعن دین اله  ا و فطرتبحث  ،منها  نیست ادعای ما بحث شرعه و ،این قضیه

دهد چون كره   ثابت طبیعتش را تغییر م یعن  فطرت  ؛دذارگ ثیر م طبیعت متغیر روی هم تأ بحث  هست كه فطرت ثابت و

شرعه مقدار حرف  نیست! كند. یک  طبیعت متغیر یک جاهای  فطرت را متغیر م  و كند را ثابت م طبیعت  و است ن متغیرآ

چیزی هست  ول  یکشده  یک چیز دیگریاعصار  قرون و در طولک چیزی بوده حجاب ی ثلاًم ؛تواند تغییر بكند م و منها  

اسرت!   فطری عفاف، ول  حیا و شود، منها  م  مربوط به شرعه وحدود حجاب  كه این دیگر فطری است.عفاف و حیاء نام به 

كند. همان  قبول نم  نین چیزی رافطرت چ اصلاً است. بحث فطری است كه این یک ن ایندر بحث نكاح با محارم ما ادعایما

اسلامند حتر    ،ادیانشریعت كه همه  های دین و ض كردیم در بحثاستوار است كه اسلام است كه عر فطرت  كه دین بر آن

مباحث  از نكاح با محارم ن بر این اساس است وآ و است خطوط كل  دین ( و آنحنیفا مسلمااست)اسلام )ع( هم ابراهیمدین 

آن موقرع  د نر ویگ مر  د كره  ذارگر  ثیرات بردی هرم مر    ترأ خیل  حرف بدی است واین حرف كه  برای این فطری است و شاهد

حالا دوباره تغییرات انجام شده  های متغیر فطرت نسبت دهید ها را به بخش اگر این .ن این جوری بوده بعد تغییر كردهفطرتشا

 قرَالَ  إِذْ وَلُوطًرا  گویرد:  مر   40در سوره اعراف آیه  گوید قوم لوط م  قرآن دربارهاما  !طوری نیست كرد و ود این كار راش م  و
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احدی  را این فاحشه سابقه است و ای انجام دادید كه ب  شما فاحشه ؛الْعَالمَِینَ مِنَ أَحدٍَ مِنْ بهِاَ سَبَقَكُمْ ماَ الْفاَحشَِ َ أَتَأْتُونَ لِقَوْمِهِ

 انرد تو نمر   هرم  وقت خود حضرت لوط نآ ،هیمانجام بد است. اگر یک سری بحث در شریعت انجام نداده از عالمیان قبل شما

هرا   قرار بوده كره قبلر    د! اگرن نرسیده! بلد نبودند خوب به عقلشانویگ ها)قوم لوط( هم م  ننین حرف ! آچند به استدلال بك

ن این جوری بوده كه انجام منهاجشا این شرعه وموقع  آن منها ، مشكل  هم نبوده به لحاظ شرعه و و دنهانجام بد را این كار

نكرده كره شرما    گوید: احدی از عالمیان این كار را م  و كند م  خوردبر جا لوط این كه یم! اینهد حالا ما انجام م  ،دادند نم 

 .ی كه در درون آدم وجود داردهای متغیر و امور متغیر بحث طبیعتبه نه  ود كه ربط به فطرت داردش معلوم م  ،كنید م 

حتر   كه غرب  در ها مطرح است عل  الخصوص و این  mamsexاین نكاح با محارم كه الان این قدر مد شده حت  با نام 

  شناس  را نخورید، های روان گول این تئوری گویم: و بار دگر م  ام كنند كه من بارها گفته شناس  درست م  براش تئوری روان

كنند دقیقاً  درش را توجیه  كه م بینید حب یک پسر به ما خوابیده و م  (23)فرقان: مَنِ اتَّخذََ إِلهََهُ هَوَاهُ ها  پشت خیل  از این

گویند محبت پسر به مادر و دختر به پدر فقط در این سیستم قابل تحلیل است كره در حقیقرت    م  یک توجیه جنس  است.

را دوسرت دارم بره خراطر ایرن     و مرادرم  یک حس سكس  است كه بین پسر و مادر، دختر و پدر وجود دارد و من كه دخترم 

كلر  دكترر و    هرا اسرم   بینید پشت این تئوری تابد! ول  م  گویند كه آدم اصلاً چنین حرف  را برنم  هاست! و چیزی م  حس

 هاست. پروفسور و این حرف

نكرات   ته به صورت كل  در روایات و قرآنالب ،یک موقع بحث طب است كه دین و قرآن نیامده مشكلات بدن را حل كند 

بحرث تخصصر     اساسراً  ، سعادت خرانواد، روح و سعادت فرد و سعادت جامعه ول  اصلاً بحث روح و سعادت ،طب  وجود دارد

پزشرك  و   شناسر  و روان  قرآن است و بدانید كه در تمام این موارد اول باید قرآن حرف بزند بعد بقیره! حتر  تحقیقرات روان   

اس و مشاور، به خاطر این است كره  شن روند پیش روان ها در این قالب باید در بیاید و بدانید خیل  از كسان  كه مرتب م  این

مرن بره عنروان    كنند با مشراور!   خودشان را خفه م  .معارف نساختند كه این قدر پیش مشاور مشاور مشاوراین خودشان را با 

را برا   اش و همسرش و روحیه كس  كه خودشگویم كه بدانید  م  دهم كس  كه تخصص  ده سال است كار مشاوره انجام م 

شناسران در آن محردوده مرأجور!     كنرد مگرر در مرواردی كره زحمرات روان      ل  كم احتیا  به مشاور پیردا مر   خی ،دین بسازد

تواند بگوید چرا قرآن؟ بلكره اصرلاً    كس  نم  .است و دین تخصص  قرآن های ها بحث ول  این ،خواهم كن فیكونشان كنم نم 

 ،ببرد! نه، قرآن از همرین چیزهرای پرایین    های فلان و معنویت تكنند قرآن باید ما را به هپرو باید بگوییم چرا بقیه؟! فكر م 

بینید این چیزهای  كه بره صرورت مجمرل گفتره      كند. حالا م  و تأمین م  كند را تضمین م  جامعه و خانواده سعادت فرد و

  ، چقدر حرف برای گفتن دارند!بینیم رویم م  م و روایات شود، وقت  در آیات  م 
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مطرح است و الان هرم    homosexن چیزی كه به عنوان هما النِّساَءِ دُونِ مِنْ شَهْوَةً الرِّجَالَ لَتَأْتُونَ إِنَّكُمْگوید  خلاصه م 

هستند! و همین جا مهرر   homosexها كه كلاً  گویند چیز قدیم  است و بعض  كنند و م  خیل  راحت تاریخش را  ذكر م 

گوید: نه، این نیست! شما چنین چیرزی را از خودتران در    چنین چیزی نیست ]لوط[ م  بینید كه نه، اصلاً ها را م  بطلان این

 أَنْرتُمْ  بَلْ النِّساَءِ دُونِ مِنْ شَهْوَةً الرِّجَالَ لَتَأْتُونَ إِنَّكُمْآوردید! شما این طرح را زدید وگرنه قبل از شما احدی چنین كاری نكرده 

بیند  م دین بسازد اخلاق  های  هم دقت كنید خیل  معن  دارد؛ اگر كس  خودش را با آموزه اسرافتوی همین مسُْرِفُونَ  قَوْمٌ

را  امعَر ن الطَّمِ هِیِلِا یَمَگویند سر سفره  كند حت  در خوردن! م  را در شخص ضعی  م  روی و زیاده طلب  دین معنای تنوع كه

هرا شركوفا    عروسر  ند! دیدید كه این بهیمیت  را كه توی این را برانداز نك سفرهیعن  همین كه جلوش گذاشتند، ه   ؛بخورد

گویند كه بفرمایید سر میز  بعد م  ،كنند اند همه با شخصیت و دارند مشكلات جهان را حل م  نشسته كراواتشود؟ همه با  م 

دود و  هایشران مر    مچشر ی بایستید و نگاه كنید كه چره جروری   شما بیرون این باز روند و كاف  است غذا! اصلاً سراسیمه م 

زند. دور این میز كه  كند! دور م  ظهور م بهیمیت  جا خیل  زنند كه نكند گوشت باقال  پلو تمام بشود! این دیدید كه دور م 

ها را برساند! واین كه همرین قردر كره ایرن      این خوردنمثلاً كرم كارامل هست و... نم  داند چه طوری حمل بكند و تا محل 

هر چه گذاشتند جلویرت ولرو نران برود      ؛امعَن الطَّه مِیِلِا یَمَرسیم به بحث چشم در قرآن( همین كه  بعدها م چشم را ببندد )

سازد به لحاظ تنوع طلب   بخور! همان را بخور! این قدر به این غذاها دست دراز نكن! این روحیه دین  است كه دین آدم را م 

 كند! م منقبض انسان را و یک خرده در بعض  جاها 

 طرح مجوسی و طرح روایی اسلام از ازدواج فرزندان آدم و حوا

ردنرد از خودشران   از روایات در آومجوس این معنا معنای  است كه مشخص است  حالا طرح روای  چیه در این زمینه؟ اولاً

 كردند. ها ازدوا  محارم كه این چنین طرح  را

فرإن عنِْردناَ أناَسَراً یَقولُرونَ إنَّ الله      ؟( بدو نسل چگونه بوده363 ص ،20  ،الشیعه)وسائل سئل ابو عبدالله كی  بدََءَ النسَّل 

وإنَّ أصْلَ هذََا با هم تزویج كرده  یش راپسرها دختر و دنویگ ها م  بعض تبارک وتعال  أوْحَ  إلَ  آدَمَ أنْ یُزَوِّ َ بَنَاتَهُ مِنْ بَنِیهِ؛ 

تعال  عَنْ ذَلِکَ عُلو ا كَبِیرًا یَقُولُ مرَنْ  وَقال ابوعبدالله: سبحان الله  داین دار اصل این خلق ریشه در ؛الخَلْقِ مِنْ الإخْوَة وَالأخَواَتِ

خردا اصرل   امٍ؛  وَالمُؤمِناتِ مِنْ حَررَ یَقُولُ هذَا إنَّ اللهَ عز وجل جَعَلَ أصْلُ صَفْوَةِ خَلْقِهِ وَأحِبَّائِهِ وأَنْبِیائِهِ وَرسُُلِهِ وَحُجَجِهِ وَالمُؤمنِِینَ

 توانست از حلال  نم وَلَمْ یكَُنْ لَهُ مِنْ القدُْرَةِ ماَ یَخْلُقُهُمْ مِنْ الحَلَالِ؛  ؟از اول از یک كار ضایع درآورد مؤمنین را همه پیغمبران و

بعض    لَقدَْ نُبئِْتُ أنَّ بَعْضَ البهََائِمِ تَنكََّرَتْ لَهُ أخْتَهُ؛وقدَْ أخذََ مِیثَاقَهُمْ عَلَ  الحَلَالِ وَالطُّهْرِ الطَّاهِرِ الطَّیّبِ وَاللهُ بیاورد؟ ها را در این
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انزال صورت  ووَنَزَّلَ؛  كند مجامعت م  وفلمََّا نَزَا عَلَیهَْا؛  شناسد نم  هستند كه بعض  اوقات خواهرش را از این بهائم این جوری

آلرت تناسرلیش را در    ؛رْمولَهُأخْرَ َ غُكه با خواهرش بوده  شود ش مكشوف م یوقت  براكشََ َ لَهُ عَنهْاَ عَلَّمَ أنَّهاَ أخْتُهُ؛  دگیر م 

 یعن  بعضر  حیوانرات ایرن جروری     د؛كن خودكش  م  ؛ثُمَّ قَلَعَهُ ثُمَّ خَرّ مَیْتاًَ دگیر ن م ابا دندثم قَبَضَ عَلَیْهِ بِأسْناَنِهِ؛  آورد م 

كرار   ؟ از یرک مرده جا در آ یعن  اصل آدم از این ؟دییوگ م  كند! شما چه   م خودكش با خواهرش كرده، بداند ند كه اگرهست

  :ریشه مجوس  داردد، نویگ این چیزها كه م  روایات نداریم و این طرح را ما در ؟ وناپاک حرام و

اشرعث برن    د،نر ویگ روی منبر مر  كه أمیرالمؤمنین    3تَفْقِدُونِ   قَبْلَ أن  سَلُونِ بعد از  داریم، 261، ص12   ،الانوار بحار در

در  وَلَرمْ یَنْرزِلْ عَلرَیهِمْ كتَِرابٌ؛     دگیریر  چرا از مجروس جزیره مر    ؛ الجِزْیَ  الْمَجُوسِ مِنَ تَأْخذُُ كَیْ َ ویدگ م  شود قیس بلند م 

؛ نَبیِّراً  إِلَیْهِمْ وَبعََثَ كِتاَباً عَلَیْهِمْ اللَّهُ أَنْزَلَ قدَْ أشَعَْثُ یاَ بلَىَ قَالَفَ د.هم ندارن نب  و نَبِ ٌّ؛ إِلَیْهِمْ یُبعَْثْ وَلَمْ د؟كه كتاب ندارن صورت 

 برا فِرَاشِرهِ؛   إِلَرى  ابْنَتَهُ إِلَیْهِ فدَعَاَ لَیْلَ ٍ ذاَتَ ها ملک مست  داشتند این؛ سَكِرَ مَلِکٌ لَهُمْ كَانَوَ هم نب  داشتند و هم كتاب داشتند

در باَبِرهِ؛   لَرى إ فَراجْتمََعُوا ... چرخرد خلاصره   ن مر  ان به دهر ادهقَوْمُهُ؛  بِهِ تسََامَعَ أَصْبحََ فَلَمَّا ارْتَكَبهَاَفَ كند دخترش مجامعت م 

ش بودنرا  ؛أَهلَْكْتَهُفَ ! این چه كاری بود كه كردی؟گند زدی به دین مادِینَنَا؛  عَلَیْناَ دَنَّسْتَ المَْلِکُ أَیُّهاَ فَقَالُوا دش جمع شدنا هنخا

ید وشر جمرع   گوید: م كَلَامِ ؛  اسمَْعُواوَ اجْتمَِعُوا لَهُمُ فَقَالَحد بزنیم  تا روبیا پشتت راالْحَدَّ؛  عَلَیْکَ نُقِمْ وَ بِوَهرْکَ فاَخْرُ ْكردی 

توجیه شدید كه شدید وگرنه هر كاری خواستید بكنید  اگركُمْ؛ فشََأْنُ وَإِلَّا ارْتكََبْتُهُ مِمَّا مَخْرَ ٌ یكَُنْ فَإِنْ م سخنران  كنمهخوا م 

 ؟خلرق كررده  مخلوق   ،ها خدا خلق بهتر از اینحَوَّاءَ؛  وَأُمِّناَ آدَمَ أَبِیناَ مِنْ عَلَیْهِ أَكْرَمَ خَلْقاً یَخْلُقْ لَمْ اللَّهَ أَنَّ عَلِمْتُمْ هَلْ لَهُمْ فَقَالَ

 فَتَعاَقَدُوا الدِّیْنُ هُوَ هذََا صدََقْتَ قَالُوا :یج شدند وگفتندگبَنِیهِ؛  مِنْ وَبَنَاتِهِ بِبَنَاتِهِ بَنِیهِ زَوَّ َ قدَْ فَلیَْسَ أَ قَالَ المَْلِکُ أَیُّهاَ صدََقْتَ قَالُوا

از سرینه   علرم را  خداالْعِلْمِ؛  مِنَ صُدُورِهِمْ فِ  ماَ اللَّهُ فَمَحاَ است! خب درست دنویگ م  و شود م   قضیه ماست مالذَلِکَ؛  علَىَ

ن ایرن  كتراب را از میرا   خلاصه خدا نب  وحسِاَب؛  بِغَیْرِ النَّارَ یدَْخُلُونَ الْكَفَرَةُ فَهُمُ الْكِتاَبَ عَنْهُمُ وَرَفَعَ دكن این جماعت خار  م 

 ریشه مجوس  دارد. ،این طرح اشتند ودكتاب  ها نب  داشتند و گرنه این و ددار جماعت بر م 

)دو فرزنرد دیگرر حضررت آدم غیرر از     یافرث   كه خدا برای شیث و است برای این داستان این دروایات دارن طرح  كهاما  

 شود؟ مگر م  رید مگویبگ است حالا شما ممكن د.كنن حوری تزویج م  ها با آن دو كه این درآو دو تا حوری م هابیل و قابیل( 

كره نریمش    ایرن  و است لاخره حضرت آدم هم این جوریاب ؟مدهچه كس  تزویج كرده كه حضرت عیس  در آ حضرت مریم با

از  هرای بهشرت  و   حوری ها به هر جهت تزویج كردند با آن . آندآی هیچ محذورات  هم به وجود نم است و نیمش آدم  ملک و

 .تخرا  شدندسبقیه اها  نسل آن
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دوتا دخترر خلرق كررده     كه خدا مستقلاً نن ایآ ول  قابل بررس  هست و ،بعض  طرح  دارند كه این طرح روای  نیست و

بره   خردا دوترا دخترر   فرض كنیرد   !باز هم هیچ مانع  نیست ،به آدم گردد ن برم اكه شما نسلت این و دیگر مردهای مثل زن و

براز هرم    بچه دار شدند. اگر ایرن جروری باشرد،    كردند وها مجامعت  نآ یافث با این شیث و و خلق كردهه لَنزِه و مَزلَنَ های نام

طررح اسرت    . این هم یرک م هستندكُیْوَبَها اَ این . باز همحوایید شما از نسل آدم و دنوینسل آدم كه بگ آید در مانع  پیش نم 

 ول  پیدا نكردم. ،  آن را جستجو كردمیالبته من زمینه روا

ین نر چهرم   شرما  لش بلنرد شردند و  روایات هم در مقاب بدی دارد ونتائج خیل  برادر  به هر حال این طرح ازدوا  خواهر و

  !حرف  نزنید

ایرن مبثروث    و وَنسِاَء  كَثِیرًا رجَِالاً مِنهُْماَ وبََثَّ بعدش محورت  از نفس واحده شروع شد و یک یم سر آیه اول؛ آیه باوحالا بر

از خردا   ؛وَالْأَرحَْامَ بِهِ تسَاَءَلُونَ الَّذِی اللَّهَ وَاتَّقُوا ویدگ خدا م  ،ها پراكنده شدند این آدم؛ است مطلق پراكندگ ِ غلیظِ خیل شدن 

منتهرای مراترب    ،از ارحرام هرم بترسرید    و دهید قسم م به او  را  ؛ یعن  هم دیگركنید ن خدای  كه تسائل م اهماز بترسید 

یعنر  از  ؛از مرتن جرائز اسرت     شود چه كه فهمیده م  قاعده است كه حذف آن ؛ این یک«وحََذْفُ ماَ یُعْلَمُ مِنْه جاَئزٌ»گویند  م 

 عَلرَیكُمُ  حُرِّمرَتْ  ویرد گ وقت  مر   جا مشخص است مثلاً كه این ! چونسیدچ  بترسید!؟ از قطع رحم بتر ارحام بترسید یعن  از

گوید  كه م  میته حرام است! یا اینخوردن میته بر شما حرام است یعن  چ  حرام است؟  ؛(3)مائده: الْخِنْزِیرِ وَلَحْمُ وَالدَّمُ المَْیتَ ُ

 از مرتن   اسرت  یعن  چ  یعن  خوردنش حرام اسرت؟! مشرخص   ؛مادرتان بر شما حرام است؛ (23)نساء:  حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

همه حررام   مادر و دست مادر حرام است، نگاه به مادر، بوسیدن گیری نیست كه كلاً جا جای اطلا  این است. نكاح حرام دیگر!

 .جا جای اطلا  گیری نیست واضح است این .است

 محوریت زن در صله رحم

من . ن طرف صله ارحام خیل  توصیه شده استاز آ و كند اً مذمت م شدید را رحم قطعاسلام  قطع رحم  بحث ارحام و در

 صل شردن بره ارحرام اعمرال را    و ؛الأعمَْالَ صِلَهُ أرحَْامٍصِلَ ُ الأرحَْامِ تُزَكّ  داریم كه  ،130ص ،2  ،كاف  در! نمابخو یک روایت

 هرا بلاوَتَدْفَعُ الْبَلْوَی؛ شود  روزی م  باعث بركت در و كند ایجاد م  ل یک نمو و رشدیاموادر  ووتُنْمِ  الأمْوالَ؛ كند  م  تزكیه

  .اندازد در اجل هم تأخیر م وتُنسَْئ فِ  الأجَلِ؛  كند حساب روز قیامت را ساده م وتَیَّسَّرَ الْحسِاَب؛  كند دفع م  را

مطررح   اردد بینیرد صرله بره چیرزی را     صله رحم كره مر    به عنوان ارحام و كند دنبال م  ببینید یک معنای  را قرآن دارد

این جماعت  د.كن در كنار بحث رحم  مطرح م  به عنوان أقْرِباَء یک معنای  را كه یك  از اجزای بدن زن است! رحم! و كند م 
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جمرع كرردن    كه این به جهت ؛با زن است محوریت هد جمع كند؟! در نوام خانواده واقعاًخوا   م سكچه پراكنده را  مبثوث و

رَحِم و رَحم از  .د این كار را بكندناتو زن م  كار زن است! واقعاً روسامان دادن به نوام خانوادهس )تابلوی ورودی سوره است( و

را در نوام خانواده به هم دیگرر  جماعت پراكنده اند این تو هیچ تصلب  نم  !صلُب و تصلبنه از  این كار را بكند،آید كه  بر م 

بررای  كره  ای اسرت   كلمه وییم كه یکنیم بگاتو م  هستند. در جمله« است»ها مثل  خانمكه كنم  ! من خودم تشبیه م بدوزد

كنرار هرم   را هرا   كه شما دو هزارتا از ایرن كلمره   است این ری كه دارد،هنر دیگ مستقل است، ول  یک خودش مثل زید، قائم،

 ا به هم دیگراین كلمات ر تمام كند شروع م  یک هنری دارد كه« است»شود، ول  این  جمله درست نم یک آخرش ، بگذارید

چیرزی   حكم مرد است كه یک ها این شود. ید زید، قائم، این، آن، عل ،... یک جمله درست نم یوبگ د شما هر چهده پیوند م 

حت  صله رحم براسراس قواعرد    ،حوزه رحامت درست كردن ، كار اتصال وها را به همدیگر وصل بكند این اندد كه بتوهخوا م 

قرآن راجع به صله رحم قواعد فقه  داده كه تضییق و توضیح هم داده شده و صله رحم ایمان   بینید م كار زن است!  فقه ،

پردر در یرک    برای همین است كره اگرر مرثلاً   . رسد همین حوزه رحامت است كه به ذهن م  ول  اولین چیزی  هم بیان شده،

زنردگ  بره لحراظ اقصرادی ضرربه       دارد. اگر پدر بمیررد،  متفاوت گ  خیل به لحاظ نوام خانواد خانواده بمیرد یا مادر بمیرد،

جمرع   را دارد كه  این جمعیت مبثوث را در حوزه رحامرت  زن این قدرت خورد؛ چون ول  بنیانش ضربه كمتری م  خورد، م 

این حوزه  اندنیست كه بتو در مرد این قابلیت اصلاً و شود زندگ  كن فیكون م  چه زن در یک خانواده بمیرد، ول  چنان كند، 

خدا بره   وصیات  كه كنند )به جهت خص ها جمع م  این خانم ار های شما نید تمام این فامیلیشما بب و ا درست بكندرحامت ر

 .(زنان داده و به مردان نداده

این ویژگر  برد    د. این حرف زدن را اگر خدا به عنوان یک ویژگ  آورده باشد،زنن بیشتر حرف م  زنان دنویگ كه م  این و 

شما هیچ موقع  و دهای  دارن ویژگ  یک مردها هم كلاً مگر در موارد استثناء و دهای  دارن ویژگ  یک ها كلاً بالاخره زن !نیست

  د!كنی ایراد وارد م  خدا به خلقت دداری است،   بدویبگ ؛ چون اگرد بد استییونید بگاتو نم 

سكوت توصریه   به صمت ومرتب طرف  كند؟ توصیه م  ید باید توجه كرد به چه قشری داردهای اخلاق  با حت  در توصیه

در آقایران یرک    چون این صمت  اما باید شنونده عاقل باشد؛ ،است ! درستاست خوب كند فكر م  !صمت صمت . دائمكند م 

خرواهیم یرک قالرب     كه یک قالب درست كردیم و همه را م  نه اینها یک تأثیر دیگر باید بگذارد؛  خانم و در دذارگ ثیری م تأ

چررا؟ چرون   و علمای  با ایما و اشاره حرفت را برسان ! ، سكوت كن ! غذا چ  داریم ویدنه بگشما شوهرت بیاید خا مثلاًبزنیم! 

اقتضرای سرن،    اقتضای مرد بودن، دخیل  فر  داراما باید توجه كرد كه  علامه طباطبای !  راز آخر عم گویند مثلاً داستان م 

 عیس ضرت ح كه ما داستان داریممعتبر است.  یک نفر، ی شخصیت ها ویژگ حت  ! خصیت خود علامه طباطبای اقتضای ش
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ها  این .  بودهقبضحضرت یحی  آدم  و ،  بودهسطبمنآدم  كلاً نید كه حضرت عیس دا م  و درسن به هم م یحی   حضرت و

خندی؟  خدا ایمن  كه داری م  مكركه از  ویدگ م  خندد، م  د كه حضرت عیس  داردبین م  ، حضرت یحی رسند به هم م 

هردو پیغمبر خدا هستند، ول  یك  ایرن ویژگر  را دارد،    خندی؟ خدا مأیوس  كه نم  رحمتتو از  ویدگ م  گردد هم برم  او

 د!هرای خرودش تطبیرق كنر     برا ویژگر   هركس  هرم   گرفت و را اخلاق  خطوط كل اصول و قالب زد! باید  ودش ن! نم یك  آ

  بشرود كره خیلر  درون گراسرت! یرا      توانید او را قالب بزنید تا شبیه یرک آدمر   گرا هستند. شما نم  ها آدم شرً و برون بعض 

 بالعكس.

هرا را از وسرط    كه اگرر خرانم   !كند درست م حوزه رحامت  كه دارد است ها یک چیزی این ویژگ  حرف زدن برای خانم و

ان تیها شما نسبت كه بحث رحم یعن  این و پاشند! حت  ممكن است من نروم برادرم را ببینم! تمام أقرباء از هم م  جمع كنید،

به رحم نخوردم! پس بایرد   ؟بابام كه من، یا این درست است؟ ، خوردم به رحم!ما امانم، دای ، ممن مثلاً كند؛ رحم تعیین م  را

رسم. یعن  برای رسیدن به رحم از طرف مرادر دو طبقره برالا برروی بره رحرم        پدرم به رحم م  مادرِبا  یک طبقه بالاتر بروم.

كه طرف با جوری است  پیوندها در نورم این برای همین وباید بالا بروی تا به رحم برس ! ی ول  از طرف پدر سه طبقه ا هرسید

 مثل دوری مسافت، یا اعتقادات كه ممكن است مقداری روابط را به هم بزنرد،  ؛دعمو! مگر موانع  باش تا با است تر دای  ردی 

خاله  داریم كه ! مثلاًده مادری در وجود آدم بیشتر استو كشش نسبت به خانوا است تر نسبت با خانواده مادری قوی ول  كلاً

 یرک ای بره عنروان صرله رحرم      این بخش آیه برا واهه  ، لذا دارد درچنین مقام  نداریمعمه  راجع به ول  ،م هستف  مقام الاُ

 فرقران را ببینرد!   شما سوره مباركره شود.  شود و حوزه أقرباء درست م  ها به هم وصل م  یعن  رَحِمد! ده محوریت  به زن م 

حروزه  یك  رضراع اسرت كره تولیرد      كند؛ های  است كه رحم تعیین م  تشكیل دهنده این حوزه رحامت یك  این نسبحت  

   است.های سبب نسبت ت ویك  مصاهرمحرمیت رضاع  با كیست؟ با محوریت زن! و  و كند م رحامت 

را بره معنرای    ها صهراً همه ترجمه ؛وَصهِْرًا نسََب ا فَجَعَلَهُ بشََرًا الْماَءِ مِنَ خَلَقَ الَّذِی وَهُوَ دارد: 32آیه، سوره فرقان 362در ص 

هرد یرک   خواامراد! حرالا اگرر ب   نید كره صرهر یعنر  د   دا ول  شما م  . درست است كه صهراً پیوند سبب  است،اند سبب گرفته

این كس  كه وارد حوزه  ؟ مادر زن! وودش نوام دامادی ك  به داماد محرم م  ود یعن  درت ایجاد بشمحرمیت  در نوام مصاهر

پیونرد در  ول  بره لحراظ    كند، و متعلق به خودش م  دگیر م  رود عروس را داماد م نوام حقوق  كه در  با این شود ها م  این

وجره برترر    بشوند. در حقیقت این به عنروان یرک  ها  ها عروس آن فقط این كه این نه شوند. ها م  نها داماد آ این ،حوزه رحامت

ود ش عروس م و خانه  وارد حوزه وید. انگار كه یک دامادی داردگ نم  ارپدر شوهر به عروس  ؛برعكسش و وَصهِْرًا نسََب ا ویدگ م 
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! ول  به لحاظ رفته دامادبه خانه است كه  دختر كه این ااست، ب محوریت  با این زن انگار دوباره یکبه لحاظ محرمیت واقع ! 

  حوزه رحامت نسباً و صهراً است نه، نسباً و سبباً!

هرای   جماعرت  ،كره زن  اسرت  جامعه ایرن  كرد اصل  زن درتابلوی ورودی آیه این است كه كارها دقت كنید،  اگر به ویژگ 

و هرر ویژگر     .شود پیوند ایجاد بكند، این ویژگ  اصل  زن محسوب م  و یشان و رحامت تولید بكندسر جا اندشمختل  را بن

 دهد برای تأمین این بحث است. مثلاً: هم كه به زن م 

حالا باید روی این نكته كه قرآن بِالْبنَِینَ  وأََصْفاَكُمْ بَناَتٍ یخْلُقُ مِمَّا اتَّخذََ : اَمِ، دارد16، آیه240در سوره مباركه زخرف، ص 

كه این تحقیرر جرنس مؤنرث نیسرت بلكره       ودباید بحث بش؟ ن بر داشتیداخودت را پسرها ،دادید به ما را چرا دخترها ویدگ م 

بنردی كره    ایرن تقسریم   ؛عَوِیم را  قَوْلاً لَتَقُولُونَ إِنَّكُمْ إِنَاثاً الْمَلاَئِكَ ِ مِنَ وَاتَّخذََ بِالْبنَِینَ رَبُّكُمْ أَفَأَصْفاَكُمْگوید  تكریم آن است كه م 

ا ایرن  جر  كره ایرن    اما ایرن  عَوِیم ا قَوْلاً لَتَقُولُونَ إِنَّكُمْ !دخترها برای خدا كردید خیل  حرف عویم  است كه پسرها برای شما و

 بنرین را  و رده اتخاذ كرده برای خرودش بنرات را  ن چیزی كه خلق كوید: آیا از آگ جا م  ش! اینیسر جا وید باشدگ جوری م 

 دنهد م  ها آن كه وقت  بشارت به نو حال آ ؛كَوِیمٌ وَهُوَ مُسْوَدًّا وَجهُْهُ ظَلَّ مَثَلاً لِلرَّحمَْنِ ضَرَبَ بِماَ أَحدَُهُمْ بشُِّرَ ذَاوَإِبرای شما؟! 

 ینشََّرأُ  أَوَمرَنْ  ویدگ حالا خدا م  ود!ش ن به حالت غضب سیاه م ات زنید( چهره ن مثل  كه برای خدا م دار شدید )هماكه دختر

كه تحت تربیت  ؟ نه اینء در حلیه دارددهید كه انشا رید برای خدا قرار م آیا كس  را دا ؛مبُِینٍ غَیرُ الْخِصَامِ فِ  وَهُوَ الْحِلْی ِ فِ 

ربرط ایرن دو    خصام غیر مبین است. وقت در نیعن  اهل زیور خلق شده و آ ؛ه شدهانشاء در حلی اصلاً !حلیه شده اهل زینت و

 آیه خیل  زیباست كه باید سر جای خودش بحث شود(

 زن و مرد و آفات برخی اقتضائات

 شراء در حلیره دارد كره   ان كه جنس زن خلاصه این وٍ مبُِین غَیرُ الْخِصَامِ فِ  وَهُوَ الْحِلْی ِ فِ  ینشََّأُ وَمَنْأ در سوره زخرف دارد

، ودشر  ویژگر  بردی مر     از حد تعادل خار  بشرود،  و ودتفریط بش افراط و راگی منتها مثل هر ویژگ  دیگر ،بدی نیستچیز 

 میرل بیشرتر   هرا بره مادیرات    خرانم  .كنند فر  م  دنون كه دنیا گرا بشد، با آقایانودنیاگرا بشها  ، اگر خانممنتها به لحاظ سطح

است الْحَیاَةَ الدُّنْیاَ وَزِینَتهَاَ معارف،  contextدر   اش هم هاین چیزها! هم شهرت و مقام و ن هم میل به پست وو آقایا كنند م 

  1.ستخرده مجردتر از او ول  این یک

                                                           
1
ها  شود و از کشتی و کانکس زمین نخورده، رفته؛ یعنی روی کشتی خاور دور، آسیای میانه، سیل چینی و بلور است که وارد ایران می از کشورهای اروپا، .  

ها را داریم غم  دارد؟ گفت: ما تا خانم قدر خرید و فروش این چیزها زیاد است! از یک تاجر پرسیدم: مگر یک مملکت چقدر بلور و چینی لازم شود. این مبادله می
اند و  ها کرده گذاری را روی مغز خانم ها طرح دارند! این سرمایه کنیم! اصلاً برای خانم خرند، ما با یک گل و طرح دیگر مد می ها می نداریم! هر دستی که خانم

زنند به چینی، منتها با  آورند دم دست! بعد دوباره فیدبک می بعد کریستال را از دکور می ، روند روی تبلیغ کریستال کنند، می اند! آرکوپال را که مد می کشی کرده بهره
کنند! این  دهند بیرون و خیلی خوش هستند که دارند انفاق می ها را می خرند. قبلی شود می ها چیز جدید که مد می یک گل جدید! و همین طور در این سیستم، خانم
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فكرر   ایرن چیزهرا، و   موش دوانر  و  به غیبت و شود تبدیل م گاه  ها در نوام خانواده  خانم زیاد حرف زدن این ویژگ  و

 به قول آقای جوادی )حفوه الله(: تمام این سفک دماءها و شود! چیزی نم  ودبه افراط كشیده بش نآقایا خصوصیاتاگر نكنید 

وی علُّر  این اشرتهار و  استعلا وویژگ  یعن  این  هاست؛ها مال این مرد افروزی م این جن هاست و تمامال مرد ها كلاً خونریزی

 ! و جن  و خونریزی فرعونیت ود به یکش تبدیل م  به چ ؟ ودش تبدیل م  دكه دارن

ن مرا الا  كنرد.  بینیرد كره تولیرد اشركال مر       م  منطق  برخورد كردن آقایان اده خود این كم حرف زدن ونوام خانو در و

فقرط   وآیرد حررف بزنرد برا او      مر   است  كه خرانم  ن اینریم كه یك  از اشكالات عمده آقایان در نوام خانوادگیشامواردی دا

 كنرد  تحلیرل مر   همره را  قشرن    و شرود  هرم مثرل سروپرمن وارد مر      ، آقادكن مشكل  م  هد حرف بزند و طرح یکخوا م 

خورد از این كه تو چقردر   این حالش به هم م  و دده تحویل خانم م  و كند حل م  مشكل را و كند جدا م  ان راشیها وحیث

كنیم مرد  م  طرح مشكل! برای همین ما خیل  توصیه ، این نوام حرف زدن است نه بحثزنم من دارم حرف م  !احساس  ب  

 ایرن  و ودتا پیوند ایجراد بشر   با هم دیگر حرف بزنید، كه كند طرح مشكل م  د! زن داردحل كن در خانه سع  نكند مشكل را

 لازم است برای چسبندگ  نوام خانواده!
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دانم چه کار کنم، پس بدهم بیرون! لَن تنَاَلوُاْ الْبِرَّ حَتَّى  غربی است. در فرهنگ اسلامی انفاق این نیست که چیزی که تلمبار شده و نمی فرهنگ انفاق، فرهنگ انفاق

ا تحُِبُّونَ )آل عمران:  ا تحُِبُّونَ باشد، نه  مراحلی که قرآن می بینید، البته با تمام چه دوست دارید انفاق کنید و این رشد را شما این جا می (؛ از آن29تنُفِقوُاْ مِمَّ گوید که مِمَّ
ا تحُِبُّونَ یعنی  که خیلی آن کالا ارزش اقتصادی داشته باشد! مثلاً من که لبو دوست دارم، یک روز انفاق کردم و خدا خیلی برکات داد! و من آن این جا فهمیدم که مِمَّ

 دهد! چه و خدا برکات معنوی می
 


